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انحرافِ شیعه 

                       




یاسر محدّث مجتهدی



انحراف شیعه    
بررسى اجمالی و احتمالی فرضیه انحراف شیعه در عقاید و اعمال 
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بسم االله الرّحمن الرّحیم 

مقدمّه   

شیعه مسیر طـولانی را پـس از غیبت حـضرت صـاحـب طی کرده اسـت. فـراز و نشیب هـاي زیادي در طـول 1200 سـال رخ 

داده اسـت. بـررسی این سیر، کاري دشـوار، و نیازمـند تحقیقی تـاریخی در هـمه ي ابـعاد اسـت. این مـهمّ، از عهـده ي نـگارنـده 

خـارج اسـت. و نیاز بـه کار تیمی و منسجـم دارد. آن چـه در این نـوشـتار کوتـاه در پی آن هسـتم، بـررسی عـلومی اسـت که بـه 

عـنوان عـلوم دینی هـم اکنون در اختیار مـاسـت. تـلاش خـواهـم کرد تـطابـق مـعارفی که امـروزه در اختیار مـاسـت را بـا مـعارف 

حقیقی شیعه بـررسی کرده؛ و بـه عـنوان یک فـرضیه بـررسی نـماییم: آیا عـقاید و در پی اش اعـمال، دچـار انحـراف شـده 

است یا خیر؟ 
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تقسیم بندي علوم دینی 

علوم دینی که امروزه بین عالمان و طالبان دینی رایج است را می توان به دو دسته ي اصلی تقسیم کرد: 

1. علوم نظري: عرفان،  فلسفه، کلام، تفسیر، تاریخ، ادبیات، رجال و درایه. 

2. علوم عملی: فقه، اصول، اخلاق و عرفان عملی. 

این تقسیم بـندي خـالی از مـناقـشه نیست. و صـرفـاً بـه جهـت تفکیک آورده شـده اسـت. بـا نـگاهی، تفسیر و اصـول را می تـوان 

در علوم نظري و با دیدگاهی دیگر، در علوم عملی تقسیم بندي کرد. 

در میان این عـلوم، تـعدادي چـهارچـوب و بـدنـه ي عـلوم حـوزوي را تشکیل می دهـند، و مـابقی بـه عـنوان مـقدمّـه، یا در میانِ 

تـعدادي از اهـل عـلم مـطرح اسـت، و نمی تـوان آن هـا را جـزو عـلوم اصلی حـوزوي دانسـت. عـلوم اصلی عـبارتـند از: فـلسفه، 

کلام و فـقه. امـروزه عـرفـان نیز ارج بیشتري در میان عـلما یافـته اسـت؛ گـرچـه هـنوز بـدنـه ي حـوزه بـا آن مـخالـف اسـت. 

چـنان که بـا فـلسفه نیز مـخالـف اسـت. عـلوم دیگر گـرچـه حـائـز اهمیت هسـتند، امـّا بـه عـنوان عـلوم مـقدمّی مـطرح می باشـند. 

مـانـند اصـول، ادبیات و ... . عـلوم اخـلاق، تفسیر و تـاریخ نیز نمی تـوانـد بـه عـنوان عـلوم اصلی قـرارگیرنـد. زیرا تفکرّ اصلی از 

آن ها نشأت نمی گیرد.    

در این نـوشـتار سـه علمی که از دیدگـاه نـگارنـده بـدنـه ي اصلی عـلوم حـوزوي هسـتند، شـرح داده خـواهـد شـد. و در ادامـه بـه 

جهت اهمیتّ بسیار عرفان، اصول و تفسیر نیز بررسی خواهد شد. 
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1. کلام 

دربـاره ي پیدایش عـلم کلام، و سـبقه ي تـاریخی آن، بـحث هـاي بسیاري وجـود دارد. عـلماي شیعه پیدایش کلام را مـانـند 

عـلوم دیگر، زمـان امیرالـمؤنین می دانـند. دلیل آن را بعضی سـؤالات اعـتقادي که از ایشان شـده اسـت دانسـته انـد. الـبته ریشه ي 

این فکر، بـه ارزش گـذاري شیعیان نسـبت بـه مـعصومین بـرمی گـردد. بـه این مـعنا که ایشان تـصوّر می کنند،  اگـر ریشه ي عـلوم 

را بـه این بـزرگـواران بـرگـردانـند، مـوجـب والایی مـعصومین خـواهـد شـد. در حـالی که نـاخـودآگـاه غـافـلند دو خیانـت را هـمزمـان 

بـه این خـلفاي الهی می کنند. اول پـایین آوردن شـأن ایشان در حـدّ واضـع عـلم کلام و نـحو و اصـول و ... اسـت. و دوم وارد 

کردن عـلومی که مـعلوم نیست مـورد پـسند ایشان بـاشـد، بـه چـهارچـوب اصلی دین، بـه شکلی که دیگر کسی جـرأت بـحث 

در این خصوص را ندارد. که اصلاً آیا این علوم، معارف حقیقی نزد معصومین هستند، یا خیر؟  

بـه اصـل بـحث بـازگـردیم، آن چـه مسـلّم اسـت این اسـت که پیدایش عـلم کلام در میان مسـلمانـان بـه زمـان مـعتزلـه و سـپس 

اشـاعـره بـرمی گـردد. این زمـان اوائـل قـرن دو هجـري اسـت. بـدون شکّ ریشه ي این  مـباحـث بـه درگیري بین طـائـفه هـاي اهـل 

سـنتّ بـاز می گـردد. و ورود مـعصومین بـه این مـقولـه، صـرفـاً در پـاسـخ دادن اقـناعی بـه طـرف مـقابـل اسـت. سـؤالاتی که در زمـان 

پیامـبر یا امیرالـمؤنین از ایشان  شـده اسـت، سـؤالات کلامی نیست؛ بلکه سـؤال از مشکلات اعـتقادي اسـت. بـاید قـائـل بـه 

تفکیک بین مـسائـل اعـتقادي و عـلم کلام شـد. این امـري جـدّي اسـت، که مـتأسـفانـه خـلط بسیاري در آن شـده اسـت. یکی از 

مـهم تـرین وظـائـف اسـلام اصـلاح اعـتقادات انـسان هـاسـت. امـّا این مـطلب راهِ بسیاري تـا عـلم کلام و آمـوزه هـاي آن دارد. 

حقیقت این اسـت که آن چـه بـه عـنوان عـلم کلام رائـج اسـت، نـاشی از فـقدان مـعصوم در بین اهـل سـنتّ و آمـوزه هـاي خـارج 

از دین اسـلام می بـاشـد. عـلماي مـا تـلاش کرده انـد تـا این عـلم غیر شیعی را رنـگ شیعی بـزنـند، و ایراداتـش را رفـع کنند. و آن 

را بـه عـنوان عـلم اصلی در اعـتقادات شیعه مـعرفی کنند. در حـالی که حـقّ چنین بـود که بـا ذهنی بـاز و بـدون پیش زمینه بـه 

سراغ متون دینی اعمّ از قرآن و روایات می رفتند، و اعتقادات را بر پایه ي این دو رکن استوار می ساختند.  
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هـمان طـور که عـرض شـد، بعضی از نـصوص که بـه دسـت مـا رسیده اسـت، و بـه گـمان عـلما بحثی کلامی اسـت، در پـاسـخ بـه 

فـرقـه هـاي اهـل سـنت، و یا غیر مسـلمانـان اسـت. که حـضرات بـا زبـان خـودشـان بـراي اقـناع ایشان سـخن گـفته انـد. بـه همین 

جهت این مناظره ها بیشتر در زمان حضرت رضا علیه السلام می باشد.  

و آن چه در لسان امیرالمؤنین دیده می شود،  وضع مبانی اعتقادي شیعه است. نه وضع علم کلام. 

بـراي روشـن شـدن کامـل این بـحث لازم اسـت مـباحـث کلامی بـه تفصیل بیان شـده، و تـعارض بسیاري از آن هـا بـا نـصوص 

دینی آشکار شـود. الـبته این مـهمّ از عهـده ي این مـقالـه خـارج اسـت. و ان شـاءاالله در نـوشـته اي مـبسوط بـه آن پـرداخـته 

خواهد شد. 
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2. فقه 

فـقه در واقـع عـلم افـعال اسـت. اعـتقاد فـقها بـر این اسـت که انـسان در زنـدگی بـا بـاید و نـبایدهـاي بسیاري سـر و کار دارد. 

شـارع بـراي تـمامی این زنـدگی در بـعد عملی حکمی را وضـع کرده اسـت. بـراي همین افـعال انـسان خـارج از 5 حکم نیست. 

کار فقیه این است که این احکام را از منابع موجود استخراج کند. در اصطلاح این کار را اجتهاد می گویند.  

ما در این نوشتار می خواهیم ببینیم فقهی که اکنون در اختیار ماست، منطبق بر فقه حقیقی است یا خیر؟ 

فـقه از آن جـا که عـلم اعـمال اسـت،  بـاید در رتـبه، پـس از اعـتقادات بـاشـد. اولّین ایرادي که در فـقه امـروز مـوجـود اسـت، این 

نکته ي بسیار مـهم اسـت. اگـر فـقه در راسـتاي اصـول اعـتقادي نـباشـد، لـطمات جـدي بـه اعـتقادات، که مـخّ دین اسـت خـواهـد 

زد. بـه سـادگی فعلی می تـوانـد مـوجـب رخـنه ي در اعـتقاد بـه تـوحید شـود. مـتأسـفانـه این مـلاحـظه در فـقه مـا جـایی نـدارد. 

برخورد فقها با روایات فارغ از اعتقادات است. به همین جهت بسیاري از احکام مخالف با اعتقادات اساسی شیعه است. 

مـطلب بـعدي فـقدان مـباحـث اخـلاقی در فـقه اسـت. هیچ رسـالـه اي را پیدا نمی کنید که حـاوي مـباحـث اخـلاقی نیز بـاشـد. در 

حالی که از جهت ارزش گذاري مباحث اخلاقی اولویت بر اعمال دارند. 

مـسألـه ي بـعدي، نـشان دادن راه نـجات و هـدایت انـسان در رسـالـه اسـت. این از بـزرگـترین خـطراتی اسـت که دامـن جـامـعه ي 

شیعه را گـرفـته اسـت. فـعل بـدون پشـتوانـه ي اخـلاق و اعـتقاد چـگونـه می تـوانـد نـجات بـخش انـسان بـاشـد. در نـصوصِ پیش از 

صـادقین علیهم السـّلام دقـّت کنید. کمترین نـصوص دربـاره ي افـعال و بیشترین آن دربـاره ي اعـتقاد و اخـلاق اسـت. در زمـان 

صـادقین بـه جهـت عـمل زدگی جـامـعه، مسیر سـؤالات مسـلمین بـه سـمت اعـمال رفـت. و مـتأسـفانـه این زمـان را اوج شیعه 

دانسـتند؛ در حـالی که کامـلاً بـرعکس اسـت. این در واقـع افـول شیعه اسـت. اوجِ خـلیفه ي الهی را رهـا کردنـد و بـه همین 

مسائل ساده کفایت کردند. این یهودي گري در افعال، به غایت مسیر شیعه را عوض کرد. 

مـطلب بـعدي جـمود عجیب فـقها در بـرخـورد بـا روایات اسـت، علی رغـم ادّعـاي ایشان بـر تـفقهّ در دین، عـملاً ایشان جـایی 

براي تفکرّ در چرایی احکام و یافتن مناط ها نگذاشته اند. 
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نکته ي مـهم دیگر، ظـهور رسـالـه و وجـود احکام عـمومی بـراي هـمه ي انـسان هـاسـت. در حـالی که مسیر روایات و آن چـه در 

ظـاهـر مـتعارض می آید، مـا را بـه این مـهم رهـنمون می سـازد که فـقه عـمومی بـه این نـحو، دور از حقیقت روایات اسـت. این 

نکته نیاز به توضیح بسیار دارد، که از حوصله ي این نوشتار خارج است. 

در مجموع به نظر می آید فقهی که هم اکنون در اختیار ماست از فقهِ حقیقی فرسنگ ها فاصله دارد.  
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3. فلسفه 

در این که فلسفه ریشه ي اسلامی ندارد، و پس از ورود ترجمه به جامعه ي اسلامی راه یافته است، هیچ شکی نیست. 

فـلسفه را می تـوان بـه دو جهـت کمک حـالی بـراي دریافـت مـعارف دانسـت. اول: تـوانـایی تفکرّ، و دوم: سـاده سـازي و بـرهـانی 

کردن بعضی از مـفاهیم دشـوار دینی. گـرچـه این مـهم فـقط بـا فـلسفه مـحققّ نمی شـود. و می تـوان از طـرق دیگر نیز بـه آن 

دست یافت.  

فـلسفه می تـوانـد اوج بسیاري پیدا کند، و در اوجـش بـه عـرفـان نـزدیک شـود. بـه طـور کلّی نمی تـوان ارزش فـلسفه را در فـهم 

مـعارف انکار کرد. و الـبته نمی تـوان آن را لازمِ قطعی هـم دانسـت. از آن جـا که فـلسفه، عـلم عقلی صـرف اسـت، دین در آن 

ورود نمی کند. چـرا که عـقل مسیر خـود را پیدا خـواهـد کرد. بـنابـراین کسانی که بـا نـام دین بـه ردّ فـلسفه می پـردازنـد، 

سخنشان مبنایی ندارد. 

در نتیجه ما در این نوشتار به برسی فلسفه چنان که در علوم دیگر پرداختیم نمی پردازیم. 
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4. عرفان 

عـرفـان مسیر رشـدش بـا دیگر عـلوم اسـلامی مـتفاوت اسـت. شـروع عـرفـان از دریافـت هـاي اشـخاصی مـانـند ابـن عـربی اسـت. و 

بـه جهـت نیاز بـراي وضـع، یا مـقدمّـه و نتیجه ي دیگر عـلوم ایجاد نشـده اسـت. در واقـع آغـاز عـرفـان بیان حـالات و 

دریافـت هـاي شخصی بـوده اسـت، که در ادامـه تـوسـط شـاگـردان این مکتب مـدوّن شـده اسـت، و بـه تـدریج بـا تکیه بـر فـلسفه 

بـرهـانی شـد. در نتیجه نمی تـوان عـرفـان را جـزو عـلوم اصلی حـوزوي دانسـت. امـّا بـاید دانسـت که نـدانسـتن عـرفـان، می تـوانـد 

بسـتر جـمود، و عـدم فـهم بسیاري از نـصوص بـاشـد. الـبته هـمان طـور که در فـلسفه گـذشـت، عـرفـان تـنها راه دسـترسی بـه این 

هدف نیست.  

بـررسی عـرفـان کاري بسیار دشـوار اسـت. چـرا که لازم اسـت مـوضـاعـات آن بـه تفکیک بیان و بـررسی شـود. بـه نـظر نـگارنـده 

عـلارغـم ایراداتی که در این عـلم وجـود دارد، از تـمامی عـلوم بـه حقیقتِ شیعه نـزدیک تـر اسـت. و چـه قـدر جـاي افـسوس دارد 

که مذهب تشیّع به جاي این که برپایه ي عرفان استوار باشد، عملاً مذهبی مبتنی بر فقه است. 

در این جـا لازم اسـت بـه سـؤالی پـاسـخ گـوییم؛ اگـر عـرفـان از هـمه ي عـلوم مـوجـود بـه مکتب تشیعّ نـزدیک تـر اسـت، چـرا واضـع 

و اکثر مـؤلفّین آن سنّی مـذهـب هسـتند؟ بـه چـند روش بـه این سـؤال می تـوان پـاسـخ داد، از طـرقی که بین عـلماي شیعه رایج 

اسـت، مـانـند این که در نـهایت ولایت را دریافـته انـد و شیعه از دنیا رفـته انـد. تـا این که اصـلاً سنّی نـبوده انـد و تقیهّ می کرده انـد و 

غیره. امـّا می خـواهیم بـه نـحوي دیگر بـه این سـؤال پـاسـخ دهیم. آن چـه از شیعه در روزگـاران گـذشـته در اذهـان وجـود داشـته 

اسـت، مـذهـب فقهی هـمراه بـا جـمود بـوده اسـت. در شـمارِ عـلماي شیعه در گـذشـته دقـّت فـرمـایید. همگی فقیه بـوده انـد. و 

اثـري از ایشان جـز کتب فقهی دیده نمی شـود. حتی امـروز که فـلسفه و عـرفـان در میان شیعیان رواج یافـته اسـت، هـنوز هـم 

بـزرگـان حـوزه در بـرابـر آن تصلّبی عجیب دارنـد. تـا جـایی که بـرخی آشکارا در رسـالـه شـان قـائلین بـه وحـدت وجـود را کافـر 

می دانـند! و از طـرفی دیگر اهـل تفکیک هـرگـونـه ورود فـلسفه و عـرفـان را بـه دین، بـراي فـهم نـصوص دینی جـایز نمی دانـند. 

تـازه این وضعیت پـس از ظـهور مـلاصـدراهـا، و فیض هـا، و عـلامـه ي طـباطـبایی هـا اسـت. آن چـه عـلما بـر سـر این دسـته آورده انـد 

مـایه ي خـجالـت و غیر قـابـل بیان اسـت. این وضعیت در گـذشـته دوصـد چـندان بـوده اسـت. حـال می تـوان درك کرد که اگـر 
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کسی بـا آمـوزه هـاي رائـج شیعه آشـنا می شـده اسـت، بـه سـرعـت از آن فـرار می کرده اسـت. بـنابـراین  جـایی بـراي این تـوجیهات 

که ابـن عـریی یا قـونـوي و مـولـوي شیعه بـوده انـد و تقیهّ می کرده انـد بـاقی نمی مـانـد. چـه قـدر بـاید افـسوس خـورد که از میراث 

بی پـایان شیعه که خـلفاي الهی آن را عـرضـه داشـته انـد، بـه پـایین تـرین سـطح آن قـناعـت کردیم، و آن را بـه عـنوان پـرچـم شیعه 

برافراشتیم. طبیعی است هرکس اندکی اهل فهم و مداقهّ باشد، از این مذهب فرار می کند. 

حقیقت این اسـت که در میان کتب عـرفـانی بـه وفـور جـملات نـابی از امیرمـؤمـنان یافـت می شـود. بـگذریم که بـه جهـتِ مـطلب 

عـرض شـده ي فـوق، مـؤسسّین عـرفـان دسـترسی بـه هـمه ي روایات این بـزرگـوار و فـرزنـدانـشان نـداشـته انـد. بـنابـراین آن چـه بـه نـام 

عـرفـان امـروزه مـوجـود اسـت، اگـر بـا نـصوص تطبیق داده شـود،  بسیاري از ایراداتـش از میان خـواهـد رفـت. و این لطیفه ي 

عجیبی است، که عارفی سال ها سختی و ممارست می کشد تا به آن چه به سادگی در بیان این بزرگواران آمده است برسد. 

نتیجه  این که بـه نـظرِ حقیر،  آن چـه عـرفـان بـه آن رسیده اسـت، از دیگر عـلوم صحیح تـر و زلال تـر اسـت. امـّا دو ایراد اسـاسی را 

نـباید از نـظر دور داشـت: اول این که جـمله ي دین در عـرفـان وجـود نـدارد؛ و دوم این که اکثر طـرق پیشنهادي ایشان بـراي 

سیر، منطبق بر روش معصومین سلام  االله  علیهم  اجمعین نیست؛ اگرچه در هدف، نزدیک به هدف خلفاي الهی است. 
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5. اصول فقه 

اصول به سه بخش الفاظ، حجج و اصول عملیه تقسیم می شود. ذیل این ابحاث تعادل و تراجیح نیز مطرح می شود. 

بـخش اصلی بـحث الـفاظ، زبـان شـناسی اسـت. این بـحث در عین حـال که بسیار مـهم اسـت درون دینی نیست. و دین 

دربـاره ي آن نـظري نـدارد. و الـبته گـزاره ي صحیح این اسـت که دین نمی تـوانـد دربـاره ي این عـلوم نـظري داشـته بـاشـد. این 

عـلوم در عـرف بـحث می شـونـد. در نتیجه این بـخش تـخصّصاً محـلّ بـحث نمی تـوانـد بـاشـد. آن چـه می تـوان در این مـجال از 

آن سخن گفت مابقی بحث هاي اصولی است. 

مـا بـه جهـت اهمیتّ فـوق الـعاده ي آن، رسـالـه اي در نـقد اصـول نـگاشـته ایم، بـه همین جهـت نمی خـواهیم در این مـجال بـه 

تکرار آن مباحث بپردازیم. در این نوشتار صرفاً به بیان تطبیق کلیات اصول می پردازیم. 

آن چـه در اصـول بیان شـده اسـت را بـا هـدفـش بـاید سنجید. چـرا که اصـول، علمی آلی اسـت. بـاید دید در هـدفی که بـرایش 

تـعریف شـده چـه قـدر کارا اسـت. اصـول مـطابـق تـعریفش بـاید قـواعـدي را مهیّا کند تـا در فـقه بـتوان آن هـا را بـه کار بسـت؛ که 

یا مـنتج بـه حکم شـود، یا رافـع تحیرّ بـاشـد. حقیقت این اسـت که اصـول نـتوانسـته اسـت بـه این هـدف دسـت یابـد. مـتأسـّفانـه 

اصـول، روشی را بـراي فـقه پیشنهاد می دهـد که مـا را از تـفقهّ دور می کند. بـه جـاي فـهم صحیح روایات بـه دنـبال روش مـند 

کردن عـاقـلانـه اسـت. که در این راه هـم کامـلاً نـاکارآمـد اسـت. بـه جـاي فـهم دلیل تـعارضـات، بـا قـواعـد ظـاهـراً عقلی، بـه سـادگی 

روایات را کنار می گـذارد. اصـول، فـاصـله ي بسیاري بـا روش مـعصومین دارد. و علمی بـر پـایه ي عـقل اسـت. می تـوان اصـول 

را خودساخته ي فقها بدون پشتوانه ي قابل اثبات روایی دانست. 

باز هم از علاقه مندان به این بحث خواهشمندم به نقدي بر اصول مراجعه کنند. 
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6. تفسیر 

آن چـه عـلما را بـه نـگارش تفسیر واداشـت، دشـواري فـهم قـرآن بـراي عـموم بـود. جـاي شکّی نیست که در ابـتدا تفسیر بین 

اهـل سـنتّ رواج داشـت، و بـه تـدریج در میان شیعه هـم رواج پیدا کرد. مفسـّران گـمان کردنـد که می تـوانـند بـا بیان وجـوه 

مختلف، قرآن را ساده سازي کنند. در این میان تفسیرهاي گوناگونی شکل گرفت. تفاسیر ادبی،  روایی و غیره.  

قـرآن بـه عـنوان کتاب هـدایت که معجـزه ي اسـلام اسـت. اگـر بـه درسـتی  فهمیده نشـود، در عـمل بهـره اي عظیم از دسـت انسـان 

رفـته اسـت. امـّا مـطلب اسـاسی این  اسـت که هـر شـخص خـودش بـاید از قـرآن بهـره بگیرد. تمسکّ بـه فـهم دیگران از این 

کتاب شـریف، فـارغ از صـحتّ یا فـساد کلام ایشان، راه بـرداشـت خـود انـسان را خـواهـد بسـت؛ و تـا انـتها انـسان از سـرچـشمه 

بهره نخواهد جست. به همین جهت در میان روایات ما اشاره اي به پسندیده بودن این کار یا توصیه به آن نمی بینیم. 

پـس از ذکر مـطلب فـوق که دربـاره ي هـمه ي تـفاسیر صـادق اسـت. می تـوان دربـاره ي روش تـفاسیر سـخن گـفت. تفسیر قـرآن 

بـا قـرآن، بـه نـظر کامـل تـرین و نـزدیک تـرین راه بـه روش ائـمهّ (سـلام االله علیهم) می بـاشـد. الـبته این روشی نـو در میان مفسـّرین 

است. و تا رشد و کمال آن راه بسیاري است.  
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ارزیابی کلیّ 

از آن چـه در این چـند صـفحه بـه اخـتصار بیان شـد،  روشـن می شـود که آن چـه امـروزه بـه عـنوان اسـلام، و عـلوم اسـلامی در 

اختیار مـاسـت، تـنها بـارقـه اي از حقیقت دارد. گـرچـه همین بـارقـه هـا ي انـدك نیز بسیار بـا عـظمت اسـت،  امـّا فـاصـله ي آن بـا 

حقیقت شیعه که بـرپـایه ي اعـتقاد بـه خـلفاي الهی اسـتوار شـده اسـت، بسیار زیاد اسـت؛ و بـه هیچ وجـه نمی تـوان این دین را، 

دین حقیقی، و بـه مـعناي واقعی شیعه نـامید. کسانی که این دین را، شیعه می نـامـند، و بـه آن می بـالـند، یا جـاهـلند، یا کذّاب. 

بـاید دانسـت که اگـر این مـطلب بـه نـحو مـوجـبه ي جـزییه پـذیرفـته نـشود، راه بـه طـور کلّی بـر فـهم حقیقت شیعه  بسـته 

خـواهـد شـد؛ و این خسـرانی غیر قـابـل جـبران اسـت. اگـر این سـطور فـقط همین تـلنگر را ایجاد کرده بـاشـد،  بـراي نـگارنـده 

کافی است. 

و آخر دعواهم أن الحمداللهُ ربّ العالمین 

یاسر محدثّ مجتهدي 

نگاشته ي: عید غدیر سال 1397 شمسی، مصادف با 1439 قمري 
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